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 (سخنرانی و گفتگونیچه، امروز )
 (و دیگرانلیوتار، فرانسوا ـژاندریدا، ک اژ دلوز، ژیل )همراه با  کلوسوفسکیپیر 

 

 لط شودخنیچه و دور باطل  کتاب کلوسوفسکیو نباید با  هم منتشر شده دور باطلاین متن که با عنوان : نیچه در نقاب صباح
ه دلوز ک نیچه، امروزآیی فلسفی با عنوان و در یک گردهم وجه رایجکه پس از کتاب  اوست اصطلاح فلسفیهای بهآخرین گفته

این سخنرانی خودش را یکسره وقف . او پس از ایراد شدند بر عهده گرفترا  در یک صومعهاش سازماندهیریزی، دعوت، و برنامه
که لبرا نه فیلسوف  شخودهمواره رچند گذارد، هدر معنای متعارفش را کنار می یفلسفنوشتن متون و  کندو نقاشی می ادبیات

فراسوی  65ی گویهدر گزین برای اولین و آخرین باراش سروکلهکه « دور باطل». مفهوم است نامیده هاتکانه نگارسیماشناس و لرزه
 یلیل، روش تحاست نیچهفکری ی منظومه سرتاسرتحلیل  رایبدر کتابش ی ورود کلوسوفسکی شود نقطهپیدا می خیر و شر

( لانشوو، بفوکلیوتار، آن دوره )خصوصا دلوزگتاری،  ایاصطلاح نیچهبه ای بر فیلسوفاناندازهانگیزی که تاثیرات بیحیرت
بسته و جفت هم مقدم بری انگاره بار خدایگاندور شرارت اشاللفظیتحت یامفهوم دور باطل خدایی ، اواز دید  .گذاردمی

بلکه  ندشواز هر کارکرد خالی می باطل دو مفهوم بدون دور ایننه تنها  کهطوری ستی قدرت او اراده بازگشت ابدیناپذیر تفکیک
ا ب هدف، یا غایت از وجود،باور، دلالت، با دورریختن هر معنا، نیت،  ،دور باطل: شودنمیفهم  نحوی موثقبهنیچه نیز  تفکر خود

ه ک دهدخبر می هااجتماع تکینگی (در همین گفتگوها یا )به قول دلوزاجتماع مخفی  ساختنضرورت  از ،و شدت ی هذیاناعاده
ضروری علیه تبانی مردم و  ایاندازی توطئهکه راهبل شوندمند نمیقاعده تنهانه  همان با خود یا غیرهویتیناایندرمقام موارد 

نا و با مع سازهای همگنآپاراتوس طرفوارگی را که از شود و گلهساخته میمیل  هذیانیفرایند با چه آن، گیرندرا پی می هادولت
ه دور ب مشروط دواینبازگشت ابدی و  یبستههمقدرت ی در این تفسیر اراده. کندمواجه می یا ترور شود با وحشتهدف تغذیه می

 ضدادیپ، هرچند در ابتدای ای به این مفهوم نشدههیچ اشارهی نیچه دربارهو دلوز  باتایمعروف های در کتاب. اندخداییباطل 
اندام دن بی: بگیردمی صورت آن خلالاز  اندامبدن بیاز مفهوم بنیادی اولین تعریف  وشود به دست گرفته میمستقیما دلوزگتاری 

ه چه خود چ) هر موجودیت فعال در اجتماع مخفیاز خود یا نفس  زداییفعلیت توانای از حالات در صفر شدت درنوردیدن رشته با
همدستی )باتای( یا توطئه  راهاز  ضرورتازدایی این فعلیتهم  چون، شودی دور بدل میو به خبره کندرا کسب می (دیگران

زی ساوجودی هایدفراینرا  توطئهگتاری این . سازدشمار ناموجود بدل میموجود را به بیهر و هم  شودعملی می)کلوسوفسکی( 
اش ی فکریمنظومهکل ای بر و نور تازه کندواسطه سیاسی میپراکسیس بی نظرمنیچه را از  تفکراین افق نامد. می هاسوژهدر گروه

ران، آزمونگ) «دور باطل خدایی و خبرگان دور»بلانشو،  «اجتماع اقرارناپذیر»باتای،  «آنانی که اجتماعی ندارند اجتماع». اندازدمی
و نانسی، نزد  «کار/ناکارااجتماع بی» ،دلوزگتاری «انگر کوچشیزوفرنیایی عطف »کلوسوفسکی،  برای (آفرینشگران، سازانوانموده

اش یههای اولکه ریشه اندنیچه نزد «مخفیاجتماع » ضرورت آفرینشهمگی پاسخی به همین  آریوسیبرای سی «حشاشین آبی»
 اطلدور ب یتوطئهدلوز در گفتگوها کل  .هم دیدفوریه  نزد «کمونیسم شورها»ساد و برای  «ی دوستان جانیجامعه» در توانرا می

. تتروریسم مدرنیته نیساین تروریسم چیزی جز پارودی  ، امادهداش را به عدالت در نیچه ربط میزاییوحشتتروریسم یا و  خدایی
 بینیاوج روشن های دوران تورین، دردر نامه نیچهکه شود یادآور می هایش راجع به نیچهنوشتهمجموعهکلوسوفسکی در همه، بااین

جوان و سزار ، در پی آن بود که حاکمان اروپا را در روم گرد هم آورد تا همزمان دیونیزوس و مصلوب شدجا که ش، آنآکنده از هذیان
یکی از یز ندر قبال سیستم عامل مسلط یا کاپیتالیسم گرایان شتاب معاصری جریان توطئه .ها را هدف گلوله قرار دهدضدیهودی

 خنرانیس اینکلوسوفسکی در هم یابد که های پس از مرگ نیچه میاز نوشته ی پرارجاعقولنقلرا در  اشهای مفهومینطفه اولین
 («ماشین متمدن کاپیتالیستی»فصل ) ضدادیپ گتاری دردلوز هم و «( نیرومندان آینده»ی دوم، )خصوصا قطعه کندآنرا مطرح می

دلوز  از دیدو  «نیچه استتفکر معیار رادیکال آزمونگری در » در قرائت کلوسوفسکی دور باطل خدایی .ندپرداز آن میبه مفصل 
 )یعنی اندناتوانی دور که از زیستن زیر نشانه هاآن» همین متن زبانبه  که طوری ،«ها، و جوامع کاربرد داردد، گروهبرای افرا»

 وردکه بلانشو  دارد ایاندازهبی لاوه، اهمیت و عواقبعبه« شوند.رفته محو میرفتهاز نظر نیچه  ،های انسانی(انسانیت و ارزش
ا، نیت، معن ریختن هربیروناز راه ی دور توطئه .کندمی رفتار براساس آنضرورتا فراانسان که  نامدمی« قانون»را یک  خدایی باطل

 با براندازی، و توطئه از راه همدستی ساخت اجتماع مخفی با سازی،سازی یا تکینبا وجودی ،از وجود هدف ودلالت، باور، غایت، 
 .صباحن حسازگشت ب: دانجاممی و نظم موجود مستقرهای ی نابودگر ارزشضرورتا به تولید وحشت به میانجی سرایت، اصل هویت،
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 (سخنرانی)دور ی توطئه
 کلوسوفسکی یرپ
 

جز بقای مردمی را که زندگی بینم نمینگرم چیزی به هر جا می»        
 داروینـضدــ « اند.و ارزش زندگی را کنار هم نشانده

 

« موثق»کنم )البته این لفظ نیچه نامید خیلی سریع مرور می موثقی توان اندیشهچه را میبرای شروع آن
های نظام خواهیم این اندیشه را به معنایی به کار ببریم که بغرنجزاست(. اگر امکانش باشد میبسیار مسأله

اند هداند و ما را به این قطعیت سوق داای در دسترس گذشتهطور فزایندهمفروض نیچه طی پنجاه سال اخیر به
ی قدرت را از هم جدا کند، با های بازگشت ابدی و ارادهجرئت نخواهد کرد انگاره که از حالا به بعد هیچ کس

قرن پس از مرگ نیچه رایج هم در تقابل قرار دهد، یا متقابلا مجزا در نظرشان بگیرد )هرچند این کار طی نیم
گاه ، آنستقدرت است که طرفدار بازگشت ابدیی واقعا فیلسوف اراده به این دلیلبود(. اما اگر نیچه دقیقا 

ته تر و البنحوی گستردهتواند بر مبنای اظهارات خاص خود نیچه بهاین مرزگذاری هایدگری مسلم اکنون می
زشان ا توانیم مراحل بعدی را ردگیری کنیم که نیچه با استفادهزاتر تفسیر شود. بر اساس این اظهارت میمسأله

ه خودش ی زیسته به یک مفهوم یا به چیزی کماریا، با تبدیل تجربهآور سیلسی خلسهسرگذاشتن دقیقه)با پشت
داخته وپرای از بازگشت ابدی ارائه دهد که از منظر علمی ساختهنامد( سعی داشت نسخهها میی اندیشهاندیشه

 ی قدرت معرفی کند وقتینوان محرک پس پشت ارادهعخواست بازگشت ابدی را بهشده باشد، و متعاقبا می
اش بازارزشگذاری کرد، یا اگر کاملا تاریخی حرف بزنیم، وقتی را درمقام ابزاری مخفی در دکترین گزینشی آن
که نشانه و از نیهیلیسم منفعلانه به نیهیلیسم فعالانه معرفی کرد، همان عبورعنوان چیزی تسهیلگر را به آن

 ست.خداییباطل دور اش نقش

نظرم ام نشان دادم( بهی قبلیطور که خطر کردم و در مطالعهانجامد که )همانبه تحلیلی میباطل فیگور دور 
ر جا که دور مد نظویژه تا آنوارگی و تکینگی، و بهبرای فهم معیارهای فراز و فرود، سلامتی و بیماری، گله

که شخصه به خودم مجال دادم تا ریسمانی محکم هدایتم کند، همانباشد، برای فهم مورد اتفاقی لازم است. به
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که ، هماناندترینانگیزند موثقهای نیچه در نگاه اول برمیگوییبرای غلبه بر احساس غرابتی که آری از دیدم
وی چه رنوشتار نی ی. مجبوریم یا از این جنبهنهدپیش میهای نیچه تدارک توطئه را ها و پروژهگوییدر آری

نگاه ه در نیماین اندیش چه راآنتوان وفق داد، یا می موثقشی برگردانیم انگار چیزی پوچ باشد که نتوان با اندیشه
یچ معیار ای معین ههای زیستن بر مبنای اندیشهها و ناممکنیکه جز امکانگوید تایید کنیم، ایننخست به ما می
ی هگونه نیست. نه دکترین گزینش، نه انگارست و چه چیز اینجانابهداریم که بگوییم چه چیز کافی در دست ن

همچون « حاکم بندیصورت»، و «ارباب و بنده»، «فراانسان»دهند که با الفاظ توطئه، به ما اجازه نمی
 های محض برخورد کنیم.استعاره

نه خاب انت»شود )خته میی داروینی طرح ریو نظریه اخلاق نهادی ی نیچه علیه تبانی پنهانی بینتوطئه
نشیند حال، این توطئه تنها زمانی به ثمر میبااین«(. هاستمایهکه صرفا مطلوب میان ،ضرورتا مطلوب استثناها

غو هویت رو ل. اثر دکترین دور باطل لغو اصل هویت، هویت فرد، و از اینشودی بازگشت ابدی عیان که اندیشه
 عنا رایک هدف یا مکه بتوانند پیشاپیش کنند مگر آنشان استفاده نمیانهای قدرت است که هرگز از توسوژه

اعمال را همراه با هویت ملغا  ایبار و برای همیشه معنجا که دور باطل یکند. از آنشوتصور مشان برای عمل
شگر نطلبد، پس به معیار گزیرا می [هدف یا غایت] تلوسشان در غیاب کامل یک پایانکند و تکرار بیمی

 شود.آزمونگری درون خود توطئه بدل می

و نیت را ترک کند وقتی قدرت مستقر با  اهای معنرا خواهد داشت که انگارهکدام حاکمیتی هرگز جرئت آن 
 ؟شمرد؟ کدام حاکمیتی از هیچ شکل خشونتی جز پوچی بهره خواهد برداش را موجه میاستفاده ازشان سلطه

شان را با اند، ضرورتا سلطهحاکمیت، که مورد استناد نیچه هایبندیصورتاین حاکمیت، یا این 
یا دولت درآیند. پس در تفکر نیچه  اش به صورت نهادا در معنای سنتیشان گره خواهند زد اگر واقعفروپاشی

ی نیچه تواند جای هیچ پرسشی از برقراری یک رژیم سیاسی در هرگونه معنی سنتی در کار باشد. توطئهنمی
اجتماع مخفی و گریزپا پیش برود که اعمالش در برابر  جوریکفهم است که با گونه تنها در صورتی قابلاین

دارد تا خودش را در عملش منتشر و  راآن این نوع اجتماع توانایی فقط رد.سرکوب هر رژیمی مقاومت خواهند ک
ز این اای رمزورناپذیری که واقعیت گلهی اجتنابکم تا آن دقیقهی مؤثر را حفظ کند، دستایکاریک توأمان 

 به خود تخصیص دهد. نهاد یک صورتبهاجتماع را 

ست متشکل از آزمونگران، پژوهندگان، ای مخفیجامعهزند که عملا قدرت نیچه از ابداع قدرتی حرف می
دانند چطور بر اساس دکترین دور باطل عمل که می آفرینشگرانی، متشکل از دیگر و هنرمندان، یا به عبارت

ند کنابودگر را مطرح می [ترور] گونه مضمون وحشتشرط لازم وجود کلی بدل سازند. او اینبه را  کنند و آن
 شود.بازگشت ابدی ناشی می یکه از اندیشه

خواهد داد:  ست؟ نیچه پاسخی قادر به برانگیختن چنان وحشتیتنهایبهچطور شود پرسید که این اندیشه می
در صورتی این اندیشه را  فقطها ندارد. در واقع، ای به تودهصرفا از سر محتواهایش ــ چون این اندیشه علاقه

ای از اعمال ترجمه شوند که محتوایشان هیچ هدف یا نیتی توان جدی گرفت که ترس موجود در آن به رشتهمی
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هایی ودهای را اختیار کند، و افراد و تتواند چنین اندیشهپایان ندارند. هیچ رژیم سیاسی هرگز نمیجز بازگشت بی
 رفته محو خواهند شد.اند از دید او رفتهزیر این نشانه ناتوانکه از زیستن بدون نیت یا معنی 

اطلاعات  ست، بلکهحتمال تحقق این سناریو اتوپیاییگیرد که انه تنها در نظر می هایشزنیگمانهنیچه در 
دهد. مدیریت کامل زمین یا اش را در متن تکامل اقتصاد مدرن قرار میکند و نظریهتجربی را هم تحلیل می

 ناپذیر است. این حرکت اقتصادی که ذهنیت حاکمتابع قانون حرکت برگشت °ای برای وجودریزی سیارهرنامهب
عنوان اندازد و حرکت مخالف را بهمایگی درمیبشر را به میان سرانجام نهدارج مینادرست داروینی را  انتخاببر 

 طلبد.می پاسخیک 

اگر  مفید است طورهمین، در نظر بگیریم ایدمطلعاز آن کمابیش  ناتهمهی زیر را که مفید است اگر قطعه
 هایی که بعدتر بسط خواهم داد بازخوانی شوند:در پرتو پیشرفت

 

« افعآلات منماشین»ی انسانی، از آن ها و گونهتر از انساناقتصادیی هردماثبات اینکه استفاده
. من کندضرورتا حرکتی مخالف را ایجاب میاند، گیر شدهتر گریبانبیشو اعمال که هرچه

خواهد بود،  نیرومندای اش ظهور گونهنامم: نتیجهمیحذف مازاد متجملانه از بشریت را این
تر، که شرایط ظهور و بقایش با شرایط انسان میانگین فرق دارد. مفهوم من، تمثیل سنخی عالی

 است.« فراانسان»شناسند، که همگان میمن برای این سنخ انسان، چنان

دن بوبینیم، مستلزم سازگاری، فروکاست، یک چینیروشنی میآن مسیر اول، که حالا به
خمودگی در سطح تر، فروتنی غرایز، و رضایت از قامت خوارشونده انسانیت است ــ نوعی عالی

یم، وسازی اقتصادی و مدیریتی گریزناپذیر زمین رویارو شکه با تمامیت. همینموجود انسانی
آلات درون آن ای از ماشینبالاترین معنایش را در هیئت قطعه توانستانسانیت هم خواهد 

تر، و کوچکهایی هرچهدندهکوکی عظیم چرخاقتصاد کشف کند: همچون مکانیزم
ه؛ دهندگر و فرمانی تمام عناصر سلطه؛ همچون تجسد وفور فزاینده«شدهتنظیم»نیکوتر هرچه

هاست. ی کمترین نیروها، کمترین ارزشههمچون سرجمع نیروها که عوامل منفردشان نمایند
تر، به حرکتی تخصصیها به یک سودمندی هرچهدر مقابل این فروکاست و سازگاری انسان

 شدنیککه این مکانی گرتوجیهو گر، گر، ادغامترکیبمخالف نیاز است، یعنی به زایش انسانی 
تواند صورت برتر وجودش می ای که بر آنانسانیت دقیقا همان شرط وجود اوست، آن شالوده

 را ابداع کند...

ها نیاز دارد؛ او خودش ، به شور فاصله از آنیافتهتقلیلهای افزون بر این، او به تخاصم توده
از آن  گراییاشرافگذارند. این صورت برتر ها روزگار میافرازد، با آنرا بر فرازشان برمی

ها، دندهآلات، این همبستگی تمام چرخکل این ماشینآینده است. ــ یا اگر اخلاقی حرف بزنیم، 
این  گیرد کهفرض میای انسانی را پیشانسان است: ولی این هم گونهاستثمار ی حداکثر نماینده
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نسانی ا ارزش سنخصورت، این سناریو صرفا تقلیل سرتاسر استثمار برایش معنایی دارد. درغیراین
 با فاخرترین سبک. قراییای قهپدیدهآورد ــ را به بار می

انگاره  ن: براساس ایاقتصادیام، یعنی، با خوشبینی توان دید که من با چه در تقابلاکنون می
انجامد. از دید من، خلافش ضرورتا به افزایش سودهای همگان می های هر کسافزایش هزینه
ارزش بینسانی ؛ موجود ادشوبه خسارت سرتاسری افزوده می های هر کسهزینهدرست است: 

« یهتوج»، یک «توجیه»د. یک نعظیم را توجیه ک فرایندتواند این طوری که دیگر نمی شودمی
 ــ انسانیت همین را لازم دارد... تازه

 

 [71] 71، 7881، های پس از مرگیادداشتــ 

 

که ما را دقیقا به قلب آن « نیرومندان آینده»خوریم با عنوان برمی یی دیگری این قطعه به قطعهو در ادامه
 برد:توطئه می

 

، که تا امروز قدری از دل سختکاری و قدری از دل شانس به پیش ای نیرومندترگونهظهور 
ه کنیم ک ایجادشود: ما قادریم آن شرایطی را  ارادهعمد تواند فهمیده و بهرفته، عاقبت اکنون می

 شود.تقای انسانیت براساسش ممکن میاین ار

برای بالاترین منفعت ممکن  نهتا امروز، آموزش منحصرا به سود جامعه پیش رفته بود: 
چیز به کاربردی منحصرا ابزارگرا سپرده شده ی کنونی. همهآیندگان، بلکه به نفع همین لحظه

ه شد تصور کرد کوقت میدر کار باشد، آن وفور دارندگی نیروهابود. اگر فرض بگیریم که 
ی فردا، ی امروز، که جامعههم نه جامعهبه خاطر سوددهی به جامعه، آننیروها برخی 

 .وپلا شوندپخش

شد که جامعه در صورت توان قدر دانست اگر فهمیده میفوریت این وظیفه را بهتر می
ادر نخواهد بود برای دیگر قبرد، و در آینده ی تحولی نیرومند به سر میاش در میانهکنونی

 تر وجود دارد.، بلکه تنها در هیئت ابزاری در دستان نژاد قویخودش وجود داشته باشد

فروکاست نوع بشر دقیقا همان محرک لازم برای هدایت ما به اندیشیدن بر سر پرورش 
 رداش دقیقا ریشه در آن مناطقی داتر است، نژادی که کشف خواهد کرد فراوانی ویژهنژاد قوی

، پذیری، اطمینان به خودست )اراده، مسئولیتطور کلی مقید به فروکاستگیه بهکه خود گون
 توان تعیین هدف برای خود(.
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آن  خلافلازم برای حفظ و صیانت، منافع از راه  جداسازیرا تاریخ آموخته است:وسایلش 
ها؛ فاصله همچون شور؛ وجدانی چیرگی دارند؛ تمرین بازارزشگذاری ارزش امروزمنافعی که 

 شود.ازهمه شنیع شمرده میترین احترام را دارد و بیشآزاد با نظر به هرآنچه امروز کم

ناپذیر رویارو ی عظیم و برگشتفرایندانسان اروپایی همچون  فروکاستامروز داریم با 
 فزود.شویم ــ حتی باید بر شتابش امی

پیش  مراتبسلسله، ضرورت فاصله، ضرورت بازکردن مغاکدهانگونه ضرورت این
 نیست. فرایندآید: مسأله اصلا بر سر جلوگیری از این می

است: توجیهی که با فردیتی حاکم به  توجیهش، مستلزم ی تحقق، از لحظهفروکاستاین 
 برد.برای ارتقای خویش به کار میایستد و آنرا چون سکویی افتد که بر فرازش میجریان می

ست ژادیام ناش حکمرانی باشد، مسألهی نژادی برتر نیست که وظیفهتوصیفاتم صرفا درباره
نیرو برای زیبایی، شجاعت، فرهنگ، آداب، درست  وفور، با قلمرو خاص خودش برای زندگیبا 

ا ل رکه توان توافق با هر تجم گوآریی معنوی برسد؛ نژادی تا آنجا که به بالاترین عرصه
نه  جویی،نه حتی به صرفه ندارد، به استبداد فرامین اخلاقینیازی  داراست... آنقدر نیرومند که

 «غریب.وای برای گیاهان عجیبخانهفراسوی خیر و شر؛ گرم ،فروشیفضل در آغوش
 

 [751] 9، 7881، های پس از مرگیادداشتــ 

 

 فزونیی حال بخشی از بینش نیچه است انگارهی قبلی آشکارا بیان نشده و بااینچه در این قطعه و قطعهآن
 های، یعنی آنانی که معنی ارزشخواهفزونهای دهد که انسان. نیچه در وضعیت جاری امور تشخیص میاست

ی رمزی را مراتبعملا سلسله ،نیچه(کنند )یک پیکربندی بسیار متناقض برای وجود را اکنون و از آغاز خلق می
 ها به معنی دقیق کلمهآن ؛ندکشان همه کار میران کنونی برایمراتب مفروض کارگدهند که سلسلهشکل می

 دهند.ترین کارها را انجام میشاق و اندبندگان واقعی

از  قطفکند تولید ادا می خلالای که برای اولین بار خودش را از لحظهآن از  ی انسانینیچه گونه از دیدپس 
 .خودش را ادا کندتواند می انداش که با کار به دست آمدههای اخلاقیسرچشمه عیار  تمام فروکاست   پوچی   راه

 شود. عیارش منطبقپوچ به معنایی برتر، باید با شرارت تمام امر   نابودگر   این شرط   وارونی   به جهت  این معنا، 

ی مختصر و سادگی نسخهبه فزونیای از پرسم. تا چه میزان توصیف نیچها میحالا اولین سئوالم ر
ی طبقاتی و زیربنا در مارکس است؟ باید گفت تفکر نیچه در ملاحظاتش راجع ی مبارزهغیردیالکتیکی انگاره

 هایو نظام رسد. او در انتخاب داروینیگرایی جان استوارت میل به اوج خود میبه اقتصاد تنها از راه فایده
بصیرتش  شود، و تمایل داردای اخلاقی بدل میبیند که به توطئهای را میی ذهنیتی گلهکسونی  سیطرهاآنگلوس
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ی خاص خودش ناپذیر ارائه دهد. درهرحال، بر همین زمینه است که نیچه توطئهدر قبال آینده را محال و فهم
 نادیده بینیم، کاملاطور که در مارکس می، مثلا آنرا اندیشه، او پیشرفت فراینددهد. البته، طی می گسترشرا 

گاه میمی جلوگیرد و از وارون دیالکتیک هگلی می رسد بود، طوری که به نظر میرود ــ و اگر از این موضوع آ
ی هاش از ارباب و بنده، انگاردرک تاریخی رغم عدمکرد. بهرت یکسان فکر میبا آن آشنا بوده باشد، درهرصو

سازی به کار گرفته شده، او را به قلمرویی مشابه با قلمروی خاص مارکس مایهمیان فرایندکه در تقابل با  فزونی
 کنند.کشاند. از این منظر، هر دو پشت به پشت با هم ملاقات میمی

چه نامد و آنمیسازی افراد در تناسب با انباشت ثروت مایهچه نیچه میانبین آنتناظری برقرار کرد پس باید 
در تفاوت  دو کند ــ اما واگرایی مهم و کاملا بنیادی اینبیگانگی پرولتاریا توصیف میازخودمارکس با عنوان 

ه ی ارزش نزد نیچی کالاها با انگارهی ارزش مستتر است. تحلیل مارکس از رازوارگی مبادلهشان از انگارهفهم
 مقام سرچشمه یا مبنای هرچه نیچه دربا آنحال درعینتطابق دارد، هرچند این تطابق در معنایی منفی باشد، و 

رازوارگی زندگی به دست خودش فقط و تنها فقط ن شناخت که کند مغایرت دارد؛ یعنی ایگویی طرح میآری
. هر راززدایی با کاهش ارزش زندگی و هر بازرازوارگی با افزایش آن همراه است. تولیدی که از یک ارزش دارد

اند که الزام به تولید را به شود همواره اهمیت کمتری برای وجود دارد. این عواطفرازوارگی فعال مشتق نمی
همین الزام است و هر تقسیم کار عواطف همواره متوجه تقلیل نیروی تولیدشان  آورند. تولید همواره بَدَل  می وجود

 ست.راه راززدایی از واقعیت زندگی است. این برای نیچه یک

ای م. هر سلطهیشومی رویارو ی قدرتارادهبا شرح مفهوم )و نه معیار(  جارفته، دقیقا در همینهمروی
ه مولد آن قدر برای کسانی ککند، کیفی هماندست به آفرینشی بزند که خشونت محض را به کیف بدل می باید

صرفا از خلال واقعیت ارتباط که نیچه حتی چه ، اند ــ به یک میزان در سطح اخلاقی و در سطح مادیخشونت
اند. استثمار عاطفی و مادی، هر ــ که برای آنانی که در معرض آن گیردبار یکی میه با عملی خشونتهمیش

تواند عملی شود که به استثمارشدگان هم نیاز باشد. ضرورت تا زمانی می فقطشکلی که به خود بگیرد، 
 شانآید که منابع اخلاقی شکل خاصی از استثمار به انتهای راهها از این واقعیت میبازارزشگذاری ارزش

شان رایآور برو، باید سطح دیگری را در مردم یافت وقتی میل به استثمارشدن منفعتی لذتاند؛ و از اینرسیده
ارزشی  طریق  لذت از  موانع   ایجاد   پاشد که این اصل  می فرو وقتیآورد. یک شکل سلطه درست فراهم می

 گیرد.مفروض را نادیده می

گر ست، اما نه دیهای کنونیای نیچه در قبال شورشاذ رویهی امکان اتخسئوال دوم بر سر کنکاش در نحوه
نش است. شده بر هر کانداز دور باطل، که تجلی داوری نیهیلیستی تحمیلاز نظرگاه قدرت یا توان، بلکه از چشم

دم، د کرطور که قبلا هم تاکیبار دیگر به یادتان بیاورم. همانی بازگشت ابدی را یکاجازه دهید پیدایش اندیشه
د است شود. از این مرحله به بعی بالاترین سطح از فکر نیچه بدل به ابزار توطئه میمایهمقام درونه دراین اندیش

که آیا  پرسمتواند شکوفایی یک هذیان در نظر گرفته شود. حالا این سئوال را میواقعا می خدای دور باطلکه 
اشد، تواند به هر طریقی ثمربخش ب، میشودتی با واقعیت رویارو وار، به این معنا، وقیک رفتار هذیانی یا دیوانه
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ایجاد عین م مخالفدر برابر یک نیروی را وار مقاومتی مؤثر ی دیوانهتوان گفت هر رویهتر، آیا مییا، به بیانی کلی
 کند؟می

یعنی آیا تصدیق شود؟ چطور در هر مورد دور باطل در مقام یک دوراهی گزینشی به ابزار توطئه بدل می
 این واقعیت که همواره هیچ جزالبته  ــ ی ندارندیا هدف تان هیچ معنی یا منظورکنید که اعمالکنید یا نمیمی

گیریم: ه مینتیجها از این حرفضروری را  اقتضاییشوند؟ های یکسانی که تا ابد تکرار مینیستند جز موقعیت
جا این .به دست نیامده باشد، هرگز نباید در کار باشد حالاگر تا بدترین، ابدون پشیمانی دست به عمل بزن. 

معرفی ره شد با وحشتی که قبلا اشااش برای توطئه را ی آزمونگرانهبینیم که نیچه برنامهمبنایی را میآن رفته رفته
 جز یگریتواند هیچ چیز دنمی ی بازگشت ابدی به این صورتاندیشه [ترور]ل، وحشت حاکند. و بااینمی

ی محض مقام وانمودهی صنعتی باشد. خدای دور باطل، درواقعی مدرنیته [تروریسم]زایی پارودی وحشت
یک پارودی باشد، این  ای دور نیز صرف، هنوز صرف یک نمود است. حتی اگر اندیشهشمولناقتصاد جها

 ماند. اگر توطئه در پی انجام برخی اعمال باشد،توطئه باقی می صورتبهوار دیوانه یپارودی درهرصورت آفرینش
ایان پی بیگرفتن، ضرورتا به وانمودهی دور باطل در پی آن است تا این اعمال، به محض انجامگاه اندیشهآن

 ی تکرار از تمام محتوایش تهی شده است.واسطهکنشی بدل شوند که به

عیار ودگر است؟ هیچ مگر شورهایی که نیچه در مقام توان تمامپس چه کسی، یا چه چیزی، عامل وانم
ی بازگشت ابدی، که هویت را باطل و تمام اعمال را از محتوایشان تهی دهد. اندیشهوانمودگری پیشنهاد می

یچه کند. نمی اشگوییپیشالزاما ها ای از آزمونگریای دست دارد که رشتهگونه در تدارک توطئهکند، اینمی
جور علاوه، آزمونگری به این معنا اصولا یکخواهد. بهگوید کسی که خواهان اهداف است وسایل را هم میمی

 اشدارد. شکست یک آزمایش بیش از پیروزیخوردن را برای خودش نگه میعمل است که امتیاز شکست
آمیزند. ها در هم میتکانش پایانتر، در سطح شورها، شکست و پیروزی درون بازی بیآشکارگر است. یا دقیق

که در کسب هدفی مشخص به باشد ای متوجه پیروزی عملی توطئه ای نیست کهقاعدهجا آزمونگری ایندر 
انیم هدفی توتنها با بروز همیشگی وضعیتی که مخفیانه در جریان است می ، بلکه در عوضرسدپایان راهش می

 وانمودشده را بجوییم و تعقیب کنیم.

زند: در دو دامنه حرف می خواهداهداف است وسایل را هم می گوید کسی که خواهاننیچه میوقتی 
طح زبان ین حرف در ساتفاقی، عقل سلیم و هذیان. ولی وقتی ا مواردوارگی و تکینگی، افراد یکی با خود و گله

جا در وسیله حک نشود. هدف، که هذیان است، ایواسطه در سطح زبان شورها رد میبی شودنهادی فهم 
ای برای تحمیل الزام فانتاسم عنوان وسیلهها، طوری که خودش را بهشود، همچون فانتاسم که درون وانمودهمی
کند، الزامی که تا این لحظه پنهان بود. این اعتراض ضدداروینی، که تفسیر غلط از طریقی کلی تایید میبه

چیزی جز هذیان نیست ــ هذیانی الزاما روشن و معقول. دقیقا شمارد، در خودش انتخاب طبیعی را مردود می
قا به سطحی بالاتر ارتطور ثابت بهای و معیارهای این مداخله )که انسانیت را ی ضدگلههای مداخلههمین پروژه

نها ت کند.ک هذیان بدل میرا به ی در مقام ابزار توطئهی بازگشت ابدی نگرانهی ژرفدهد( است که اندیشهمی
ی ژهحتی اگر به نظر برسد که پرو یابداش دست میاصطلاح هذیانیبهبه بعد است که شور به سرشت  جااز این
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س این ی واقعی پاش نادیده گرفته است. انگیزهنگرانهژرف شأنی بازگشت را در اندیشه °ی توطئهآزمونگرانه
در سرنوشت اقتصادی جهان حک شده  از پیششورشی مادی نبود که بر اساس دور باطل  مؤثر   تحقق   °توطئه
ه، ست کشدن تولیداتیل، مستلزم خودآئینی دور باطی ضدداروینی، زیر نشانه. در عوض، توطئهباشد
دهد، در ابتدا ساز در نسبت بین نیروهای اجتماعی نشان میکه وضعیت یک شورش سرنوشت طورهمان

که از عواقب  کندعبور میهایی رسد دکترین دور باطل از تمام آن پروژهاند. پس به نظر میاختیشورشن
ن، ها، و بنابرایشوند، یعنی در مقام تقلیل عملی ارزش این پروژهناشی می ی قدرتارادهی شناختی اولیهروان

 .شانگذاری هذیان مولددر مقام ارزش
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 سیاست پارودی: گفتگو
 پالما، فلم، فابرلوس، وایزمن، و دیگراندریدا، کلوسوفسکی، دلوز، لیوتار، 

 

لَم: اگر خود را در جایگالئوپ ین، ، مثلا از تالس تا هولدرلخواندسنت فلسفی  توانمی که قرار دهیمهی ولد ف 
د؟ انگار بخشست که به خودش تعین میکنید ضرورت دارد بگوییم که فیلسوف کسیآیا فکر نمی وقتآن

ها به سمت صورت، تمام اینکند. درغیراینخودآئینی، در مقام تحقق خود و فهم جهان، هذیان را حذف می
 لغزد.فاشیسم می

ید اهعریفش کردطور که شما تسفه آنکه توصیفاتم به فراسوی فلاین جزکلوسوفسکی: هیچ پاسخی ندارم  پیر
 رود.می

به نظرم  وقترود، اگر در انزوایش جرئت اعتراض دارد، آنلئوپولد فلم: اگر متفکر به فراسوی این جریان می
های کنم بگویم که علیه گفتهرسد که این در مغایرت با فانتاسم مد نظر شماست. به همین دلیل جرئت میمی

 شما... شما هستم و نه علیه

 تان بدهم.ای هم ندارم به نظراتکلوسوفسکی: خب، هیچ پاسخ اضافه پیر

س است. ی دوستی بین نیچه و مارکزا در تفسیر کلوسوفسکی برقراری رابطهی مسألهنورمن پالما: یک نکته
 ، جهانی با تنها یک گله و بدونشوده میخواند« واپسین انسان»ست که نیچه، دقیقا خود جهان بورژوازی برای

رسد. چوپان. برای مارکس، برعکس، دقیقا در این جهان است که تقابل بین ارباب و بنده به بالاترین حدش می
ام که مبادا این تقابل را در ای به سلطه است و نه نابودی سلطه. نگرانهدف اصلی نیچه دادن ساختار دوباره

نگی پنهان کرده باشید. از روی قطعاتی که خواندید و بوی تفسیر کلاسیک نازی بیگاازخودتان از ارزش و تلقی
 خواه توجیه کند.دهد انتظار تفسیری را داشتم که تصویر نیچه را همچون یک آزادیاز نیچه را می

ه یالیسم بوجود داشته باشد؛ اگر سوس یا تکلیف تواند بیرون از الزامکلوسوفسکی: برای نیچه جهان نمی پیر
وجه انرژی تگری قابلتواند با هزینهگوید که این پیروزی میروشنی میرسد ــ و نیچه در این مورد بهپیروزی می

نیازش به دست آید ــ ضرورت دارد که تنشی تازه را انتظار بکشیم، چون هربار جامعه،  عنوان مبنای موردبه
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د و شوهمواره به دینامیت دگرگون می فزونیند و این کرا پنهان می فزونیجور اهمیتی ندارد کدام جامعه، یک
 کند..را متلاشی می کل

ن رسد که نه در سطح نظریه، بلکه بینورمن پالما: اگر قرابتی بین مارکس و نیچه در کار باشد، به نظر می
ق نیچه دادن ساختاری دوباره به سلطه است. یتصد مورد اضطرارست. ای و پراکسیس مارکسینیچه اضطرار

ی کند، هرچند هرگز حت، بازگو میی قدرتارادهو  مسیحاستیزتا  زایش تراژدیاو این نکته را در تمام آثارش، از 
شود میها متصور نها یا کاپیتالیستی بازرگانعنوان حرکتی جدا از سلطهای هم این بازساختاربخشی را بهذره

 ای باشد که کنترلی بر ابزار تولید ندارد.تواند کار طبقهاین بازساختاربخشی نمی ــ برای او،

بینیم جا مینآ ؛شباهت دارد سهم ملعونتوصیف باتای در  مورد ی تبتیجامعهکلوسوفسکی: بله، این با  پیر
ک را به نقد بکشیم چون به ی فهم توانیم ایننیچه ما می از دیدما اند. اکه سرتاسر جامعه پشتیبان یک طبقه

ی را رایندفبیند، ولی فراسویش ضرورت دارد که شناسی منسوخ پیوند دارد که طبقه را واقعیتی ایستا میجامعه
جور توصیف مناسب از شورشناسی انسانی و نه یک ، یعنی یککرداش مشاهده توانروشنی میبهبه یاد آوریم که 

اش هرگز نتوانست خودش را از دستش خلاص کند، احتمالا چون در دوره فهم زیباشناختی از تاریخ که نیچه
 رایج بود.

وقت را هذیان خواندید، آن خواهد تمام موانع را منفجر کند و شما هم آنی قدرت مینورمن پالما: اگر اراده
 توانیم ماهیت ایستای ساختار طبقه را با آن وفق دهیم؟چطور می

 ینعیان شود که شانس بروز پیدا کند، و اتواند میبه شرطی  فقطی قدرت کلوسوفسکی: گفتم اراده پیر
 بستگی دارد. شانس هم پیشاپیش به ماهیت انسان

تواند خودش را با نامد، نمیی قدرت مینورمن پالما: قطعا، اما هنوز این آزادسازی تکانه، که نیچه اراده
اندازد و البته خودش را با آن به جریان نیانداخته است. اگر، در جهان واپسین انسان، ی مسلط به جریان طبقه
 تواند خودش را بروز دهد، دلیلش این است که اربابان چیزی جز بندگان نیستند.ی قدرت نمیاراده

 کلوسوفسکی: دقیقا. پیر

ستفان ژرژ ی اه را در نسبت با حلقهتان راجع به توطئه و طبقتوانید گسترش تفکراتهاینز وایزمن: آیا می
 گرایی بود.نیچه جوریکقرار دهید؟ قصد این حلقه هم تکرار هم شاعرانه و هم سیاسی 

سته فروشانه را برجست؛ این حلقه عنصری فضلپردازییک دروغ می ژرژ از دیدکلوسوفسکی: حلقه پیر
 ژرژ یچه احتمالا همین رویکرد را نسبت به حلقهتوان در مورد نیچه به آن فکر کرد. نینمی اصلاکند که می

یق که به معنی دقاتخاذ کرد. او رمزوراز نمایشگری را را ت چنین رویکردی طور که نسبت به بایروداشت همان
 رسید به پوچینمی یاهوانمود. وقتی به سطح برای خودش نگه داشتکردن و ریشخندزدن است کلمه بازی

این  سازی لازم برایتوانند به مضاعفشان نمیپرستیها با آئینی ژرژ و واگنریافتید، اما هر دو دارودستهدرمی
ری که امر ی تئاتغربی تعلق دارد، یعنی انگارهـمیون برای نیچه به میراث سنت عظیم رنمایشگری برسند. ای
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وثبت قهقهه هم با حکخواست این انگاره را محقق کند، آنمی نیچهم مثل کند. ژرژ باتای هالاهی را حذف نمی
 .تعلق دارندالاهیات بدون الاهیات یک آن صفاتی که به  در

 میخایل: چگونه گزینش بازگشت ابدی به تمام این ماجراها ربط دارد؟ـفوزیه اسد

ور ددر جهانی که واقعیتش به »ست که باعث شد نیچه بنویسد: کلوسوفسکی: دقیقا همین دوراهی پیر
 «وابسته است، چه تاییدش کنی چه فکرش را هم نکنی... باطل

 میخایل: ولی اگر توطئه یک پارودی باشد، پس آیا معیار گزینش هم پارودیک نیست؟ـفوزیه اسد

 گفتم...کلوسوفسکی: البته، دقیقا همین را داشتم می پیر

 ی ژرژ است!اش از حلقهذاتیمیخایل: و این تفاوت ـفوزیه اسد

ان باشد تواند برای اربابی خودآئینی برگردم. برای نیچه، خودآئینی تنها مینورمن پالما: اجازه دهید به مسأله
ی آپولونی را در دست دارند. از سوی دیگر، اشاره کردید که نیچه در سوسیالیسم که کنترل و سلطه بر عرصه

دید. او چندان تمایل نداشت که اربابان همان بازرگانان اش میالزامی اولیه یابی دستورامکانی برای فعلیت
ه ای از سلطه را در سر نداشت کی کاپیتالیستی رویای نوع تازهعنوان دشمن سلطهباشند؛ در عوض، آیا او به

زار تولید اب ؟وجود نداردباشد و در آن هیچ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید « استبداد شرقی»تواند شبیه می
 د شد.ای خاص کنترل خواهه به دست طبقهگوناین

تان جالب است؛ حرف شما گسترش ممکنی از حرف من است اما خیلی خوب کلوسوفسکی: فرضیه پیر
 باشد... متواند علیه حرفهم می

یا،  ،دیانجامست بی نیچه در انتهای راهش بتواند یا به امتناع از هر سیانظر اندیشهلوس: بهـآلفرد فابر
 تان در مورد نمایشگری بابتدادن به هر سیاست احتمالی. به همین خاطر نظراتنحوی بدیل، به مشروعیتبه

پرداخت. حال بیایید فراموش نکنیم که نیچه مدام به نجابت هم میبسیار تکانم دادند. بااین شانعمقاهمیت و 
اش ی ناخرسندی، ولی به طریقی که خیلی زیاد مایهای داشته باشندسایر متفکران احتمالا نگرش مشابه

 کننده باشد.جا گمراهشاید این« نمایشگرانه»ی خواهند بود. واژه

نامیده شده دور « کنش سیاسی»امروز به چه تا از هرآنرا کلوسوفسکی: موضع نیچه در هر حالت ما  پیر
بیشتر  ست. هرچهپرداخت استراتژیوساختجه به مبارزه و ای تازه با توکند؛ موضع او مستلزم آفرینش رویهمی

ظ پزشکینه )متأسفانه لفکنم ــ که به سوی خیزشی ضدروانجا به ژیل دلوز اشاره میرسد ــ و اینبه نظرم می
د نپزشکان یا پزشکان داررویم، خود روانجو میای لذتخیزش فرارمزگذاری شده(، یعنی به سوی کشف گونه

شناختی احساس راحتی هرچه بیشتری خواهند کرد علاوه موارد آسیبو به شوندبدل می« پژوهش موضوع»به 
و خودش را  اند زنده بمانداش کردهشناختیهای نهادی که آسیبکردن پژوهشبا واژگون ی یادشدهگونهاگر 

 بقبولاند.
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شَمپ: شما از  ر مقابل ا ستایش به کار بردید و د. این اصطلاح را بصحبت کردید« رفتار هذیانی»کریستین د 
چه نای آنی سیاسی سنتی را بر مبتوان نقد عرصهکنم که میهایتان فکر میگفته اساسدادید. بر  شواقعیت قرار

یک ب ستواند برحید، رفتاری که قطعا میوار را در نظر گرفته بود فهمزمانی دراز دقیقا همین رفتار دیوانه ایبر
ای خهنحوی رادیکال نسامروز سیاست نامیده شده بهبه چه تا شود و احتمالا در نسبت با آن بندیصورت اضطرار

 تازه است.

را که  استفاده کردم که به گمانم همه معنایی« هذیانی»کلوسوفسکی: احتمالا بله... به این دلیل از لفظ  پیر
 فهمند.شود میجاگیر می ونشاین لفظ در

 دهید؟توضیح ب بیشترتوانید می؛ شدن به موضوع پژوهش گفتیدت بدللذ حسدریدا: کمی قبل از  ژاک

ند به کرا در قیاس با واقعیت صرف وجودداشتن حفظ می شأنشکلوسوفسکی: تا وقتی شناخت  پیر
که شناخت خودش را براندازد. این همان تقسیم عنوان شرطی برای آنگذاریم، اما دقیقا بهشناخت احترام می

 .جامعه استکند، آدم نباید وجودش را توجیه کند، مسئولیت این توجیه بر دوش کار است: آدم زندگی می

را درون همان پرسشی در نظر بگیریم که عبارت « برانداختن»صورت باید عبارت ایندریدا: اما در ژاک
که تواند سیاسی شود، و اینکنیم. پیشنهادتان این است که پارودی میح میمطر با آن را« گرفتنپارودیبه»

 آخر برانداز است...دست

 در نظر گرفته شود.« رویه»یا « استراتژی»واجد « سیاست»کلوسوفسکی: تا آن حد که  پیر

پارودی  ن آندریدا: اما درهرصورت عملکرد پارودی چیست؟ آیا نباید بین دو پارودی تمایز بگذاریم: بی ژاک
خ نخرد )که شباهت بسیار زیادی به سی براندازبودن خطر برقراری نظمی سیاسی را به جان میکه به بهانه

تواند نظم سیاسی را واسازی یابد( و پارودی دیگری که واقعا میجا میش را آنخاصی از پارودی دارد و تصدیق
ی سیاسی باشد و در تقابل با پارودی دیگری قرار بدنهکند؟ آیا شکلی از پارودی وجود دارد که عملا نشانگر 

 افتد، و این نظم را شادمانه دستتواند پارودی  پارودی باشد، بر سطح نظم سیاسی به جریان میگیرد که می
 که نابودش کند؟بیاندازد و نه آن

 قاومت کند.تواند در مقابل این پارودی مهیچ چیز نمی مدتنددر بلکنم کلوسوفسکی: فکر می پیر

ماد اعت بلندمدتتواند به این کند ــ آیا واقعا می متحولخواهد نظم سیاسی را دریدا: ولی کسی می ژاک
 کند؟

 عنوان عاقبت ماجرا به سرایتشده است، و لذت هم بهکلوسوفسکی: زمان مورد نیاز تابع فشار اعمال پیر
 بستگی دارد.

تر از علیه قدرت؛ جلو توزیکین یکعبارت است از « پارودی رودی  پا»فرانسوا لیوتار: برای نیچه این ـژان
ن تواند بین ایکنم معیار اساسی شدت میضعف شدت است. فکر میهمان مایگی یا رود، شرط میاناین نمی

حال، محال است بشود از قبل معین کرد که اثرگذاری یک پارودی پارودی و آن پارودی دیگر فرق بگذارد. بااین
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که  هاییآدمگوید ضرورت دارد آزمونگران و هنرمندان باشیم و نه چه خواهد بود، و به همین دلیل نیچه می
گوید ضرورت دارد تا ست. نیچه میخواهند محققش کنند، چون کارشان سیاست قدیمیای دارند و مینقشه

 د.کننها کدام اثرها را تولید میچیزها را محک بزنیم و دریابیم کدام شدت

ها، کسانی که افلاطون است، قدرت متفکران، دانشمندان، و مانند این جمهوریم یادآور نورمن پالما: برای
باید روی بندگان آزمایش کنند، البته برای آن زمانی که اخلاق بنده هنوز آن نیرویی را که به زعم نیچه مسیحیت 

 .نداشت به وی داد

 نیست. فرانسوا لیوتار: این اصلا حرف منـژان

نظرم در ایالات متحده برخی از مردم که به معنی دقیق کلمه فیلسوف نیستند اما با کریستین دشمپ: به
هایی وژهبرای پر ،«های پس پشتجهان»خصوصا از نقدش بر  ،گراییجنبش هیپی پیوند دارند از فیگور نیچه

 گیرند.سخره میاین مضامین را هم به  ولیبرند یدانند بهره مسیاسی می هرحالبهکه 

کنم. کرد فکر میژیل دلوز: این نکته بسیار مهم است. به پرسشی که دریدا در مورد دو نوع پارودی طرح 
 «عدالت مردمی»اصطلاح کند که در مناقشات جاری در باب بهاین حرف به طریقی به دو جریانی استناد می

« شر»عدالت بورژوایی به  چهگوید: هدف عدالت مردمی این است که آنیاند. یک گروه تقریبا مظهور کرده
س کنند و سپهای قبلی بر پا میها دادگاهی موازی با دادگاهد، و متعاقبا آنسازبدل « خیر»به را د سازبدل می

همراه با  ،کنداندازند؛ این نوع پارودی خودش را کپی یک نهاد موجود تعریف میای مشابه به راه میپرونده
گیرد. ولی تر از مدل اصلی در نظر میتر، و دقیقها، شاهدها، اما خودش را بهتر و عادلها، وکیلداورها، متهم

ر گوید که عدالت مردمی، البته اگر چنین عدالتی دکند و میگروه دیگر مسأله را به نحو بسیار متفاوتی طرح می
رود چون صرف یک کپی نیست که ادعای برتری بر آن چیزی نمی ها پیشکار باشد، بر اساس فرمالیسم دادگاه

کند. این پارودی از سنخی دیگر خواهد بود که به براندازی همزمان هر دو کپی و ش مید که مدلرا داشته باش
شود. پارودی ثمربخش از منظر نیچه یا ها تجویز نمیاین عدالت دیگر در دادگاه پسکند. مدل وانمود می

کند که یک کپی یا مدل است، بلکه در عمل پارودیکش به یک ضربه مدل و کپی را ی تظاهر نمیکلوسوفسک
لی ها، و اهای کپیهای کپیتوانند از کپیآرت است. مردم همیشه میای دیگر پاپای از حوزهاندازد. نمونهبرمی

است که اگر همچون متفاوت  یکسرهی خطیر چیزی کنند که مسألهآخر حرف بزنند، اما همه حس می
دهد که محصولش همزمان در مقابل کپی و اصل جا سوق میای را تا آنکلوسوفسکی حرف بزنیم امر وانموده

ین مسائل کنم اایستد. به نظرم معیار پارودی ثمربخش بر اساس فهم نیچه دقیقا همین است. در واقع فکر میمی
 نامیده شود.« عدالت»تواند کنند که میعمل میاند و در سطحی اندازه انضمامیاز حیث سیاسی بی

توانم سئوالی بپرسم: ارزش عدالت ــ که شما در هر دو حالت پارودی حفظش کردید ــ آیا دریدا: می ژاک
 بخشی از مدل نیست؟

 طور باشد پارودی یک کپی دیگر است.ژیل دلوز: اصلا. یک ارزش ندارند. اگر این

 زنید؟پس چرا هنوز از عدالت حرف می امادریدا:  ژاک



06 

 

شویم اما خود بحث هم در ی فهم از آن مواجه میبرنار پاترا: در این بحث بر سر عدالت مردمی با دو شیوه
ترین اثربخشی گیرد. کلید بحث این است که دریابیم کجا بیشواقع در قلب یک جریان سیاسی اندیشه قرار می
ار که اشکال مختلفی را که در انتظت تر و کاراتر اساثربخشمستتر است. به نظرم، از برخی لحاظ، عدالتی 

کنم، روی این سئوال این پا و آن پا میدارم  کهخواهم . عذر میدر نظر دارد اندانقلاب در سطح شدت یا مبارزه
همه دوست دارم برای مثال به اینشود، اما باتحدان سیاسی مطرح میهرچند خود این سئوال هم واقعا بین م

اش دقیقا در این واقعیت است که یک پارودی نیست، و اثربخشی جداسازیره کنم. اشا را جداسازیی انگاره
که  ایمقدرتی طرف نکردجا با کپینه صرف پارودی، بلکه غصب محلی و موقتی قدرت است. احتمالا این

 ایهروواقعا اثربخش است اما فقط برای دست که کند، ولی به گمانم این کپی  مدلیخودش را برقرار می
 مشخص.

 اش پارودی نیست ولییک پارودی نیست. این کلمه در معنای معمولی جداسازیگویید ژیل دلوز: شما می
اش نیست. معنی روزمره وجههیچبهدهیم که کلوسوفسکی به آن داده است که ما داریم به معنایی ارجاع می

 یقدرار، که دلوک گـست. ژانسرتاسر پارودیک ا یدر معنای مد نظر کلوسوفسکی آشکارا عمل جداسازی
 دهد.نشان می« چیز رو به راه استهمه»را در فیلم نکته  ست، ایناینیچه

کا: آیا می پزشکی را هم تایید کنید که احتمالا بتواند پارودی روان« پزشکی مردمیروان»توانید یک ژرار کال 
 جاری باشد؟

پزشکی محو شود چه ادامه یابد، فقط یک ند. چه رواکلوسوفسکی: تصویرمان را کاملا مبهم خواهد کر پیر
ی توانم بگویم چطور، دغدغهست. نمیپزشکیروان فسخباشد که همان  وجود داشتهتواند پزشکی میضدروان

 بینم.طور مینیست، ولی مسأله را درهرصورت این امفعلی

اشاره کنم که دلوز همه چیز را راجع به موزه فراموش  به این نکته آرتاریک کلمان: دوست دارم در مورد پاپ
ای نیست و در واقع نیچه را ی عدالت مردمی دارد ــ گرایشی که البته نیچهی زیادی به مسألهکرد چون علاقه

 اندازد...به ابهام می

ن ده است. ایبه وفاق رسی از دیدمبریم و جدیت بحث عیار به سر میدر پارودی تمام الانهیو لابروس: ما 
علاوه، پاترا از سوسیالیسم گفت و بعدش به سمت آرت خواهد بود هیچ معنایی ندارد! بهباور که نیچه حامی پاپ

برانگیز است، خصوصا اگر در نظر پرسش از عدالت مردمی منحرف شدیم. این استفاده از نیچه بسیار شبهه
 نویسد...ن صورتش میتریایی سوسیالیسم در گلهبگیریم که او دارد درباره

 زا هستند...های نیچه راجع به سوسیالیسم مسألهدریدا: اندیشه ژاک

 هیو لابروس: پس بیایید این مسأله را مطرح کنیم!

 آثارش وجود دارد. جایجایست و در ایی عدالت مطلقا نیچهز: مسألهژیل دلو
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پی زند که کماند وقتی از ساختاری حرف میای میی موضوعی نیچهبودو: درهرصورت دلوز در گستره پیر
ای که بسیار مهم به نظر خواند ــ کلمهمی« خیزش»کند. کلوسوفسکی همین را و مدل را همزمان نابود می

« ظهور ناگهانی»شان، امکان گویی به خودبرخی مردم امکان آری ،ای مقید به یکدستی کاملرسد. در جامعهمی
خواهم به ابهامی اشاره جا میاندازند. اما اینند برمیاسادگی خودشانکه بهی اینرا دارند و آن جامعه را در نتیجه

تی اگر این ست، حکپی و اصل همان ستیز با نمونگی های دلوز برملایش کرد، چون ستیز توأمان باکنم که گفته
 باشد.« عیطبی»ستیز غیرعمدی یا 

است  معجزهک یانگار از سر  باور نیستم که به محض تحقق پروژهکلوسوفسکی: البته. اما اصلا بر این  پیر
تر های والاآل، این سنخشود در پی مدلی تازه باشد. برعکس، او تمام این محصولات ایدهکه نیچه وسوسه می

. ر پا بایستدساش وکنایهنیشدر برابر هم ای تواند حتی برای ثانیهاز این دست نمی گیرد و هیچ چیزمی سخرهرا به 
همین  یزنپایان است. فضیلت هذیان در نهایت مقید به پسرفتی بی مانفعلیبه همین دلیل موضوع گفتگوی 

 است.

دتزند م تا بین آن تزهایی که ضطرح کنیمی تز و اسطوره را کنم در این وهله باید مسألهنوئل وارنه: فکر میـژان
از طرف دیگر،  پذیرند و،واسطه تحققتمایز بگذاریم، یعنی بین، از یک طرف، آن تزهایی که متوجه یک تغییر بی

ارد که جا وجود د. یک بُعد سرتاسر اتوپیایی در اینمندقاعدهها و دیگر خیالات ساختگی هآزمونگری با اسطور
 غایب هم نیست، حتی در مارکس.گذرد و از جهان تزها درمی

ی شروع اصلی کلوسوفسکی یا همان انحلال اصل هویت را از کم دورنمای نقطهام کمکلود ویویه: نگران
اند به عواقبی عملی به معنای واقعی کلمهها گرفتن عواقب این انحلال که برخی از آندست بدهیم. با نادیده

ه اند ناند اما نه به سبک طرح مسائل نزد نیچه مربوطکه احتمالا جالبایم ها وارد شدهوشبههای از شکرشته
تون زنیم ــ و در مشان. وقتی از خیزش حرف میدگرگونیها و ی کلوسوفسکی با آنی مواجههخصوصا به شیوه

ند کنخاصی از خیزش است، یعنی بر سر نیروهایی که خود سوژه را ناپایدار می نوعکلوسوفسکی موضوع بر سر 
تواند نمیدیگر کنند، تا آن حد که سوژه تحت هیچ شرایطی ها اصل هویت را منحل میگاه این شدتــ آن

چه هستند توانند به آنمایه تنها برخی افراد واقعا میشود که در جهانی میانپذیر باشد. اغلب گفته میمسئولیت
کردن اصل هویت یعنی هویتی ندارند. ویرانهیچ ها هستند که به معنی دقیق کلمه بدل شوند؛ اما همین

که نیروهای کنند، بلدادن به نیروهایی که دیگر درون )با استفاده از لفظ باتای( اقتصاد محصور عمل نمیاولویت
 جبران نیستند...اند و تحت هیچ شرایطی قابلگریناب هزینه

 ای...وند، به هیچ هزینهشتسلیم شیدایی  اثربخشی یا ثمربخشی نمی  اصلاهیو لابروس: و 

 مؤثرترند. جبران باشندعکس! هرچه کمتر قابلکلود ویویه: بر

مهم است، در این زمینه برای زمانی دراز تا همین امروز مدیون  دادن هویتازدستی قطعاً انگارهژیل دلوز: 
ین انگاره به تردید ابیدهد. را گسترش می توطئهی ایم. ولی کلوسوفسکی امروز دارد انگارهکلوسوفسکی بوده

دادن هویت ربط دارد، ولی این دو انگاره نیز با هم یکی نیستند. در این وهله دوست دارم برخی از جوانب ازدست
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لوس جویا شد که ـی توطئه را به ما معرفی کرد؛ آلفرد فابربندی کنم: کلوسوفسکی انگارهگفتگوی فعلی را جمع
م بگویم در پاسخ به او سعی کرد« تواند یک معنی سیاسی عملی داشته باشد؟ا میای در کار باشد، آیاگر توطئه»
بعد لابروس مداخله کرد .« کنیمداریم همین مسأله را زندگی میطور است، راستش ما چراکه نه، قطعاً همین»

ای ای براش حرف زد؛ به همین خاطر هراسان در گوشهو گفت که اگر این یک توطئه باشد پس نباید درباره
ضوع موبه گذاشت توأمان دادن هویت را به بحث می. از دید من، وقتی کلوسوفسکی داشت ازدستماندخودش 
ت. اس [یغیرهویت]« هماناینـنا»ه منظورش از آن امر ، یعنی موضوع تکینگی، ککردهم استناد میدیگری 

)هم در  ها. پس پرسش بر حسب امر سیاسیتوطئه، در صورت فهم تفکر کلوسوفسکی، یعنی اجتماع تکینگی
ها را شود: به چه نحوی بناست اجتماع تکینگیطور پیکربندی میاش( اینمعنی قدیمی، هم در معنی امروزی

ی مایه است؛ تفکر او در این مورد از تصورات فوریه و ساد پیروزد کلوسوفسکی بسیار گرانبفهمیم؟ این مضمون ن
ماهایش را بهمی شود عملا اجتماع چه جامعه خوانده میدید: آن وجه رایجتوان در روشنی میکند، و ش 

را حفظ و  دهشانتخابهای ست که تکینگیشیگزین فرایندتر بگوییم، نوعی هاست یا، اگر دقیقتکینگی
هایی را که به زبان روانکاوی پارانویایی خوانده کند. جامعه برای ابقای کارایی درخورش تکینگیمند میقاعده

مند ر قاعدهها دیگها از سنخی دیگر: آنتکینگی یعنی اجتماع توطئهگزیند. ولی مندی برمیقاعده برایشوند می
وفسکی عمیقاً کلوس پیری اند. به نظرم اندیشهو از این حیث انقلابی شوندمیه به اتصالات نو وارد شوند، بلکنمی

بازگشت  بریم: وقتیدر این راستا حرکت کرده است؛ اگر اشتباه نکرده باشم، اکنون این مسأله را از او به ارث می
اربرد ها هم کع و گروهدادن هویت است، وقتی این انگاره نه فقط برای افراد، که برای جوامابدی مستلزم ازدست

 شانسنجه که بازگشت ابدی یگانه درک کردهایی را وربط بین تکینگیتوان خطدارد، پس باید بفهمیم که آیا می
 است.

ی را ستعارای یا امر اهامر اسطور ی انقلابی نسبتی بانوئل وارنه: به نظرم برای کلوسوفسکی هر اندیشهـژان
آفریند را می سازقاعدهاین است که یک پارودی ضرورتا خیالات ساختگی  شادشود. پس آیا پیشنهشامل می

 تتز و خیالا بین وقفهو بی ناخالص، تعویض متناوب، جوریک که بهکند را خلق می ایتز یا ایدهو همزمان 
 انجامد؟می

 بندیورتصشیوه  اینتوان مسأله را به کلوسوفسکی: مادامی که بر استمرار این نوسان تاکید داریم می پیر
 کرد.

ای بندی سیاست نیچه در نسبت با سیاست مارکس تا اندازهام بدانم آیا دشواری مفصلماری بنوا: مایلـژان
شود یا نه، خصوصا وقتی به فروپاشی افلاطون ناشی می جمهوریهشتم  بخششان از های متفاوتاز قرائت

تا سرحدش پی بگیرد و را خواهد این حرکت که مارکس میپردازد. درحالیسالاری تا حد استبداد میفاشرا
دیگر با  رفطبین طبقات بیابد )که البته افلاطون از قلم انداخته بود(، نیچه از را دیالکتیکی  یک نبرد پویایی

ری سالافاشرا یا ی دومکه او را به وهلهدهد، یعنی با معرفی توطئه ها پاسخ میمعرفی چیزی نو به این ایده
ه با کطبقات را داریم، درحالی پویاییی قدرت متناظر است. پس از یک طرف با مارکس رساند و با ارادهمی
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 یول دارندرا  جمهوریهشتم  بخشاز  ی خاص خودشانقات را شاهدیم، هر دو استفادهنیچه ایستایی بین طب
 که مثلا به الگوی شرقی طبقه متوسل شوند.بته بدون اینهای کاملا متفاوت، البه روش

با افزودن  شراهاز چه ست که نیدور باطل باشد که اسلوبی همان نم اینککلوسوفسکی: بله، اما فکر می پیر
کند ــ تمام این ماجراها هر سنگینی فرهنگی را تجدید میاین انگاره را  به معنی دقیقه کلمه 1افلاطون به مانو

هایم، و هایم، تمام کردهشدن تمام دانستهپارهتکهست که د، و این به لطف بازگشت ابدیدهناز دست می شبرای
ی ای باقگذاشتن هیچ شالودهطوری که دیگر هیچ امکانی برای بنیان دهد،روی مینیست وچه هستتمام هر

حل دائمی نباشیم هیچ چیز ی راهماند. حرف اندکی قبل شما کاملا مشهود است، اما اگر حامی این ایدهنمی
 تغییرابلغیرقایم که از کلمات نیچه بیرون کشیده یتمام نتایجبدون آن حلی که دهد، راهدیگر هیچ معنایی نمی

 قطف ولیاند، درنگ ردشدنیبی ی مادر زمانهآید که گویی به چیزهایی میخواهند شد. تمام نیروی نیچه از آری
 او. از جانب
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را پیدا کردم،  مانوکتاب قوانین »نویسد: می 0888مه  30ای به پیتر گاست به تاریخ . در هندویسم، مانو پادشاه آغازین زمین است. نیچه در نامه0

ی نامهون، قانآریاییجا. این کتاب مطلقا یاران و پژوهندگان آنترین دینبرجستهای فرانسوی که در هند انجام شده، زیر نظارت دقیق با ترجمه

اجع به مأبانه، دیدگاهم ر بسیار دین حالبینانه، که بااینخوشنه ی کاست و سنت باستانی، هرچند اخلاق دینی بر مبنای وداها، بر اساس ایده

اریم به د دستی در کنم این برداشت را دارم که هر چیز دیگری که از راه قانون اخلاقکند. اعتراف میدین را به شدیدترین شکل ممکن کامل می

 «نظرم تقلید و حتی کاریکاتوری از آن است...




